
Abstract
 Many pioneers of modern fiction writing in Iran, particularly during the Constitutional
 Revolution and the Reza Shah era, were influenced by the West, most notably France,
 and demonstrated inclinations toward the literary school of Romanticism. Tehran-e
 Makhuf represents one of the Iranian social novels shaped by French Romanticism,
 especially Victor Hugo’s Binavayan. Since attention to the intellectual and social
 contexts of a literary work is a key approach in literary criticism, this article examines,
 on the one hand, the intellectual and social foundations of Romanticism in France and
 the social structures governing that society, and, on the other hand, the intellectual
 and social contexts of Iran during the same period and its prevailing social structures,
 in order to draw a comparative analysis. Based on this comparison, a reassessment of
 Tehran-e Makhuf through the fundamental components of Romanticism reveals that,
 due to the absence of an appropriate context, the novel was unable to remain faithful
to the school of thought and did not advance beyond imitation.h
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چکیده
ــرب و  ــر از غ ــه تأثی ــاه( ب ــروطه و دورۀ رضاش ــران )در دورۀ مش ــن در ای ــی نوی ــگامان داستان‌نویس ــیاری از پیش بس
ــای اجتماعــی  ــران مخــوف« یکــی از رمان‌ه ــی رمانتیســم داشــته‌اند. »ته ــب ادب ــه مکت ــژه فرانســه گرایشــاتی ب بوی
ایــران اســت کــه از رمانتیســم فرانســه بویــژه »بینوایــان« ویکتــور هوگــو متأثــر بــوده اســت. از آن‌جایــی کــه توجــه 
ــه از  ــن مقال ــی اســت، در ای ــر یکــی از روش‌هــای مهــم نقــد ادب ــق یــک اث ــه زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی خل ب
ســویی بــه بررســی زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی رمانتیســم در فرانســه و ســاختار اجتماعــی حاکــم بــر آن جامعــه 
ــرانِ دورۀ مــورد نظــر و ســاختار  ــه زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی ای ــا نگاهــی ب پرداخته‌شــده‌ و از ســویی دیگــر ب
ــای  ــر مبن ــر ب ــه اگ ــن مقایس ــال ای ــه دنب ــت. ب ــور پرداخته‌شده‌اس ــن دو کش ــۀ ای ــه مقایس ــر آن ب ــم ب ــی حاک اجتماع
ــه  ــه ب ــویم ک ــم، متوجه‌می‌ش ــوف« بپردازی ــران مخ ــان »ته ــی رم ــه بازبین ــم ب ــب رمانتیس ــی مکت ــای اساس مؤلفه‌ه
دلیــل نبــود بســتر مناســب، ایــن اثــر بــه درســتی نتوانســته اســت بــه ایــن مکتــب وفادار‌بمانــد و از حــد تقلیــد فراتــر 

نرفته‌اســت.
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 1411404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

۱. مقدمه

ــا  ــری ت ــن تأثیرپذی ــد. ای ــیاری گرفته‌ان ــر بس ــی تأثی ــندگان غرب ــران از نویس ــن ای ــی نوی ــگامان داستان‌نویس پیش

جایــی اســت کــه بــه عقیــدۀ برخــی از منتقــدان بســیاری از رمان‌هایــی کــه در دورۀ مشروطــه و رضاخــان نوشــته 

ــن  ــی ای ــال بررس ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــند.1 در ای ــه باش ــه خلّّاقان ــا اینک ــته‌اند ت ــدی داش ــه‌ای تقلی ــت، جنب شده‌اس

مســأله هســتیم کــه چگونــه رمانتیســم در کشــوری مثــل فرانســه تحــت تأثیــر مدرنیتــه و ســاختار اجتماعــی آن 

کشــور ایجاد‌شده‌اســت. بــه بیانــی مفاهیــم مطــرح در جهــان اجتماعــی قــرن نــوزده فرانســه و همچنیــن ســاختار 

اجتماعــی و بســر فکــری آن کشــور چگونــه باعــث شــده اســت کــه رمانتیســم شــکل‌بگیرد، گســرش بیابــد و آثــار 

ــه  ــم کــه در دورۀ مشروطــه و رضاخــان ب ــی بیندازی ــه رمان‌های ــل اگــر نگاهــی ب ــه‌ای خلــق شــود؟ درمقاب جاودان

ــته‌اند،  ــبی داش ــی نس ــتعداد و آگاه ــا اس ــندگان م ــه نویس ــود اینک ــا وج ــه ب ــویم ک ــده، متوجه‌می‌ش ــگارش درآم ن

اساســاً ســاختار اجتماعــی ایــران شــباهت چندانــی بــه ســاختار اجتماعــی فرانســۀ قــرن نوزدهــم نــدارد کــه خلــق 

آثــار رمانتیــک در ایــران نیــز هــان تأثیــر و هــان اهمیــت را داشــته باشــد. بــه بیانــی در ایــن مقالــه از مقایســۀ 

ــا  ــیده‌ایم ت ــور رس ــن دو کش ــی ای ــم در داستان‌نویس ــۀ رمانتیس ــه مقایس ــران ب ــه و ای ــی فرانس ــاختار اجتماع س

نشــان‌دهیم کــه زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی و جهان‌بینــی مســلط در یــک جامعــه تأثیــر بســزایی در موفقیــت 

یــا عــدم موفقــت یــک مکتــب ادبــی دارد.

1ـ1. فرضیه‌های تحقیق:

نخستین فرضیۀ ما این است که گرایش به رمانتیسم در ایران بسیار متأثر از رمانتیسم فرانسه بوده‌است.2

ــای فرانســوی  ــو و رمانتیک‌ه ــر رمانتیســم هوگ ــا تحــت تأثی ــه تنه ــران مخــوف ن ــه ته ــن اســت ک ــۀ دوم ای فرضی

ــا فضــایِ  ــه و نتوانســته اســت کــه متنــی متناســب ب ــر نرفت ــد فرات ــروی از حــد تقلی ــن پی بوده‌اســت، بلکــه در ای

ــد. ــران خلق‌کن ــی ای اجتماع

در نهایــت مهمتریــن فرضیــۀ ایــن مقالــه ایــن اســت کــه زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی خلــق یــک اثــر تأثیــر بســیار 

زیــادی در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت یــک اثــر ادبــی دارد و بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از نویســندگان ایرانــی 

در ایــن دوره توجــه چندانــی بــه ایــن مســأله نداشــته‌اند، آثارشــان تقلیــدی اســت و از نظــر مولفه‌هــای مکاتــب 

ــب‌نکرده‌اند. ــی کس ــی موفقیت غرب

1ـ2. پیشینۀ پژوهش

ــم در  ــای رمانتیس ــه زمینه‌ه ــاب ب ــن کت ــنده در ای ــری«: نویس ــعود جعف ــتۀ مس ــا، نوش ــم در اروپ ــیر رمانتیس »س

اروپــا بویــژه ســه کشــور انگلیــس، آلمــان و فرانســه پرداخته‌اســت. و در فصل‌هــای متفــاوت ســیر رمانتیســم را در 

ــن کشــورها مــورد بررســی قرار‌داده‌اســت. ــک از ای هری

ــه  ــی توج ــنده چگونگ ــین، نویس ــاب پیش ــال کت ــه دنب ــری«: ب ــعود جعف ــتۀ مس ــران، نوش ــم در ای ــیر رمانتیس »س

ــه رمانتیســم ــه ب ــه در دورۀ مشروط ــرادی ک ــه اف ــدا ب ــت. ابت ــه قرار‌داده‌اس ــورد توج ــه رمانتیســم را م ــان ب ایرانی
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فرانســه توجه‌داشــته‌اند، پرداختــه، ســپس بــه شــاعرانی همچــون نیــا کــه بــه عنــوان شــاعری رمانتیــک مشــهورند، 

پرداخته‌اســت. در ایــن دو کتــاب بــه تأثیرپذیــری نویســندگان ایرانــی از رمانتیســم فرانســه بســیار گــذرا اشاره‌شــده 

و به‌خصــوص در مــورد مقایســۀ زمینه‌هــای رمانتیســم در ایــن دو کشــور و مقایســۀ »بینوایــان« بــا »تهــران 

ــا برلیــن«: نویســنده در ایــن کتــاب  مخــوف« ســخنی بــه میــان نرفته‌اســت. »ریشــه‌های رمانتیســم، نوشــتۀ آیزای

ــدگاه  ــن از دی ــا ارائه‌کرده‌اســت. برلی ــش رمانتیســم در اروپ ــل پیدای ــی شــکل‌گیری و عل ــی از چگونگ طــرح جامع

فکــری و فلســفی بــه بررســی زمینه‌هــای رمانتیســم در قــرن هجــده و ادامــۀ آن در قــرن نوزدهــم می‌پــردازد. در 

ــن آراء متفکرانــی همچــون  ــه تبیی ــر رمانتیســم آلمــان و انگلیــس اســت. وی ب ــز تمرکــز نویســنده ب ــاب نی ــن کت ای

ــتقلی  ــث مس ــان« بح ــم در »بینوای ــورد رمانتیس ــت و در م ــه« پرداخته‌اس ــیلر« و »فیخت ــت«، »ش ــردر«، »کان »ه

مطرح‌نکرده‌اســت.

1ـ3. روش

در ایــن مقالــه بــرای بررســی زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی رمانتیســم در فرانســه و ایــران از دیــدگاه ماتریالیســتی 

بــه مقایســۀ ســاختار اجتماعــی حاکــم بــر دو کشــور پرداخته‌‍شده‌اســت. ســپس دو کتــاب »بینوایــان« و »تهــران 

ــازگاری و  ــدم س ــا ع ــازگاری ی ــن س ــده‌، همچنی ــم بررسی‌ش ــای رمانتیس ــه مولفه‌ه ــاداری ب ــاظ وف ــوف« از لح مخ

ــورد بررســی قرار‌گرفته‌اســت.  ــن مولفه‌هــا در جهان‌هــای اجتماعــی دو کشــور م ــت ای ــدم موفقی ــا ع ــت ی موفقی

مبنــای تمامــی بحث‌هــا داده‌هــای کتابخانــه‌ای و ارجــاع بــه دیدگاه‌هــای صاحب‌نظــران و متــون درجــۀ اول اســت.

2. مبانی نظری و اصطلاحات

2-1. ساختار فکری - اجتماعی ایران از گذشته تا دورۀ رضاخان:

ــع  ــری از مناب ــا بهره‌گی ــن ب ــک سرزمی ــی ی ــری - اجتماع ــادی و فک ــی، اقتص ــولات سیاس ــۀ تح ــی مادی‌گرایان بررس

تاریخــی را می‌تــوان بــه عنــوان روشــی مناســب بــرای آگاهــی از بافــت و بســرِ خلــق یــک اثــر ادبــی به‌شــار‌آورد.3 

اگــر بخواهیــم مــروری بســیار موجــز و گــذرا بــا دیدگاهــی مادی‌گرایانــه بــه تاریــخ ایــران داشته‌باشــیم، سرزمینــی 

ــود آب  ــا کمب ــاز ب ــه از دیرب ــرار‌دارد ک ــی ق ــی در موقعیت ــر جغرافیای ــود از نظ ــران شناخته‌می‌ش ــام ای ــه ن ــه ب ک

مواجه‌بوده‌اســت. ایــن کمبــود یکــی از دلایــل اساســی زندگــی ایلــی )کوچ‌نشــینی(، دوری روســتاها و شــهرها از 

هــم و همچنیــن اهمیــت تقســیم آب شده‌اســت )نــک. زیبــاکلام، 1384: 81 - 83 (. ایــن ســه عارضــه بــه عنــوان 

ــک. هــان:  ــد )ن ــران بوده‌ان ــتبدادی در ای ــری نظام‌هــای پادشــاهی و اس ــذاری درشــکل گی ــل بســیار تأثیرگ عوام

95(. بدیــن ترتیــب یــک‌سری عوامــل جغرافیایــی و طبیعــی )ماتریالیســتی( و از ســویی دیگــر عواملــی ایدئولوژیــک، 

همچــون منشــا الهــی داشــن قــدرت پادشــاهان )نــک. اکلشــال و دیگــران، ۱۳۷۵: ۱۹۶ و آبراهامیــان، 1397: 66 ( 

ــد. ــه سلطه‌داشته‌باش ــاهی مطلق ــامِ پادش ــران، نظ ــیِ ای ــای تاریخ ــی دوره‌ه ــه در تمام ــت ک باعث‌شده‌اس
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ــش  ــی دان ــد. حت ــواد بودن ــب بی‌س ــان اغل ــل دورۀ رضاخ ــا اوای ــار و ت ــران در دورۀ قاج ــردم ای ــر م ــویی دیگ از س

ــل  ــن عوام ــۀ ای ــاکلام، 1394: 48(. مجموع ــک. زیب ــد )ن ــدود‌ می‌ش ــوزوی مح ــواد ح ــه س ــم ب ــدک ه ــوادانِ ان باس

ــان روشــنفکران مطــرح  ــه از دورۀ مشروطــه مفاهیمــی همچــون دموکراســی در می ــا وجــود اینک باعث‌می‌شــد ب

بــود، بســر اجتماعــی ایــران بــه هیــچ وجــه آمادگــی طــرح چنیــن مســائلی را نداشــته باشــد و حتــی تلاش‌هــای 

ــا مدت‌هــا فقــط جنبــۀ پیش‌زمینــه‌ای داشــت و درصــد  روشــنفکران، ایجــاد مدرســه و انتشــار روزنامــه و غیــره ت

ــنا‌می‌کرد. ــم آش ــن مفاهی ــا ای ــان را ب ــزی از ایرانی ــیار ناچی بس

تحــولات فکــری - اجتماعــی و سیاســی اروپــا پــس از عــر رنســانس باعــث پیشرفــت چشــم‌گیری در کشــورهای 

اروپائــی شــد و بــا تغییــر مناســبات بین‌المللــی، ایرانیــان نیــز در دورۀ قاجــار بــه فکــر تغییــر و تحــول افتادنــد کــه 

ــا مقایســۀ زمینه‌هــای فکــری -  منجــر بــه مشروطه‌خواهــی شــد. هــدف از طــرح ایــن مباحــث ایــن اســت کــه ب

ــه  ــم مقایســه‌ای دقیــق و علمــی از چگونگــیِ گرایــش ب ــران و فرانســه بتوانی اجتماعــی و ســاختاری دو کشــور ای

ــیم.  ــور داشته‌باش ــن دو کش ــی ای ــم در داستان‌نویس رمانتیس

2-2. تاریخ فرانسه و تحولات فکری - اجتماعی آن پیش از رمانتیک‌ها:

اگــر از دیــدگاه ماتریالیســتی بنگریــم، کشــور فرانســه همچــون بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــه دلیــل اینکــه 

شرایــط اقلیمــی متفاوتــی بــا ایــران داشــته و بــا توجــه بــه نظریــۀ »تضــاد نیروهــای تولیــدی« مارکــس و در نتیجــه 

قدرت‌گرفــن گروه‌هــای مخالــف در جامعــه، مســتلزم تــداوم نظــام اســتبدادی نبــود. برمبنــای آنچــه زیبــاکلام در 

مــورد دیــدگاه مارکــس بیان‌می‌کنــد و شرایــط ایــران را بــا آنچــه در اروپاســت، متفــاوت می‌دانــد )زیبــاکلام، 1384: 

ــن کشــور  ــه در ای ــه مجموعــه‌ای از عوامــل باعث‌شده‌اســت ک ــم ک ــخ آن در‌می‌یابی ــه تاری ــا نگاهــی ب ــا ب 98(. ام

ــل از تســلط  ــر سر کار باشــد. فرانســوی‌ها قب هــم در برخــی از دوره‌هــا نظــام اســتبدادی و پادشــاهی مطلقــه ب

ــدند. ــژاد گل شناخته‌می‌ش ــوان ن ــه عن ــیحیت، ب ــا و ورود مس رومی‌ه

ــام  ــن، ن ــن سرزمی ــه ای ــا ب ــا ورود فرانک‌ه ــا، ب ــا و مجاره ــوم وایکینگ‌ه ــا و هج ــلط رومی‌ه ــس از دورۀ تس  پ

فرانســه از ایــن دوره بــه یــادگار مانــده‌ اســت. ایــن کشــور همچــون ســایر کشــورهای اروپائــی قــرون وســطی را 

تجربه‌کــرده و قــدرت مطلقــۀ کلیســا بــر آن تســلط داشته‌اســت. پــس از متلاشی‌شــدن امپراتــوری روم، مــردم بــرای 

رســیدن بــه امنیــت جانــی و مالــی حاضر‌بودنــد بــه خدمــت یــک زورمنــد محلــی دربیاینــد و ایــن امــر شــالودۀ 

ــن فئودال‌هــای  ــود و بی ــده ب ــرون وســطی قــدرت سیاســی پراکن ــاد. »در ق ــا نه نظــام اجتماعــی فئودالیســم را بن

ــتبدادی  ــی اس ــای سیاس ــکل‌گیری نظام‌ه ــدرت از ش ــی ق ــده‌بود و پراکندگ ــا تقسیم‌ش ــور و کلیس ــن‌دار، امپرات زمی

جلوگیــری می‌کــرد« )زهــراکار، 1389: 114(. ســپس »رشــد تدریجــی تجــارت و بازرگانــی باعث‌شــد کــه در قــرون 

ــا باشــد« )هــان: 119(. دوازده و ســیزده، زندگــی شــهری پــس از ســده‌ها رکــود در حــال احی



در ایــن دوره طبقــۀ مرفهــی از شــهریان بــه نــام بورژواهــا به‌وجود‍‌آمدنــد. ایــن طبقــه نقــش مهمــی در تحــولات 

بعــدی اروپــا بویــژه آغــاز مدرنیتــه داشــتند )هــان: 119(. »از قــرن دوازدهــم بــه بعــد بــر تعــداد مــردم باســواد 

و تحصیل‌کــرده بــه علــت رشــد شــهرها افــزوده گردیــد« )هــان: 145(. در قــرن هفدهــم و هجدهــم رشــد ثــروت 

بورژواهــا آن‌هــا را بــه طبقــۀ اقتصــادی و اجتماعــی مهمــی تبدیل‌کــرد، امــا از اقدامــات سیاســی و مشــاغل مهــم 

ــوب  ــی محس ــه‌ای انقلاب ــی، طبق ــدرت سیاس ــب ق ــت کس ــن دوره جه ــا در ای ــن بورژواه ــد. بنابرای ــروم بودن مح

ــان: 176(. ــک. ه ــدند )ن می‌ش

ــا و چــه در  ــدرت فرانســوی‌ها در اروپ ــه به‌هــرروی چــه در دوره‌هــای اوج ق ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ ــب مه مطل

زمــان ضعفشــان، فرانســه یکــی از کشــورهای مهــم اروپــا بــود و مســتقیماً در جریــان عــر رنســانس و بــه دنبــال 

آن صنعتی‌شــدن قرار‌گرفــت و بــاز هــم می‌تــوان گفــت کــه ناگزیــر تحــت تأثیــر پیشرفــت صنعــت چــاپ، بخــش 

ــع آن آگاهی‌هــای جمعــی افزایش‌یافــت و مــردم  ــه تب ــه مــرور باسواد‌شــدند و ب ــن کشــور ب اعظمــی از مــردم ای

ــد. ــان خــود آگاهــی می‌یافتن ــد و از ســود و زی ــان امــور قرار‌می‌گرفتن ــش از پیــش در جری عــادی بی

ــا گرایش‌هــای رمانتیســتی هــم هســت، می‌تــوان بــه عنــوان دورۀ گــذار  ــا هم‌زمــان ب از آغــاز مدرنیتــه کــه تقریب

ــرد: ــه یاد‌ک فرانس

»بدیهــی اســت کــه اگــر در اواخــر قــرن هجدهــم، طبقــۀ متوســط در جوامــع اروپایــی برتــری نیافته‌بــود، اشرافیــت 

ریشــه‌دار و قدیمــی انگیــزۀ چندانــی بــرای دست‌کشــیدن از گرایــش جمال‌شــناختی کهــن خــود نداشــت« 

)جعفــری، 1378: 160(.

ــا فروپاشــی  ــان اســت ب ــذار محسوب‌می‌شــود. ظهــور رمانتیســم هم‌زم ــن دورۀ گ ــع، رمانتیســم ویژگــی ای در واق

نظــم کهــن، وقــوع انقــاب صنعتــی، رشــد شهرنشــینی، رشــد طبقــۀ متوســط، گســرش ســواد آمــوزی و تحــولات 

دیگــری کــه همگــی پدیده‌هــای »نــو« و بی‌ســابقه‌اند و انســان کلاســیک بــا آن‌هــا مأنــوس نبــوده اســت )هــان: 

.)160

نکتــۀ مهــم دیگــری کــه در پایــان ایــن مطلــب قابــل ذکــر اســت، ایــن اســت کــه اساســاً رمانتیســم زاییــدۀ شرایطــی 

بــود کــه تحــت تأثیــر ایجــاد طبقــۀ متوســط قرار‌داشــت و اگــر ایــن طبقــۀ متوســط جدیــد نبــود، مفاهیــم مربــوط 

بــه اشرافیــت بــه راحتــی در قالــب کلاســیک قابــل بیــان بــود و نیــازی بــه تغییــر مکتــب وجــود نداشــت.

2-3. رمانتیسم ویکتور هوگو و کتاب »بینوایان«:

ویکتــور مــاری هوگــو )1802 - 1885( شــاعر، داســتان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویــس بــزرگ فرانســوی و یکــی از 

بزرگتریــن رمانتیک‌هــای جهــان اســت. »در دوران کودکــی او امپراتــوری ناپلئــون ســقوط‌کرده‌بود و در عــر 

»بازگشــت ســلطنت« نیــز هنــوز جــوان بــود، هنــوز جــای مشــخص خــود را در اجتــاع نیافته‌بــود و در مرزهــای 

ــی، 1390: دو(. ــتاده‌بود« )مجلس ــران ایس ــوان نگ ــب و عن ــت و اشراف بی‌لق ــال و مکن ــی م ــورژوازی ب ب

طالبیان و نورمحمدی کمال  144144
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ــه بســیاری از اندیشــه‌های سیاســی و هــری رایــج در زمــان خویــش اشــاره‌کرده و بازگو‌کننــدۀ تاریــخ  ــار وی ب آث

ــک.  ــت )ن ــان پیوس ــه آزادی خواه ــۀ 1830 ب ــا از ده ــود، ام ــلطنت‌طلب ب ــدا س ــت. او ابت ــه اس ــاصر فرانس مع

ــد  ــی تبعی ــه خاطــرش مدتــی طولان مســتعان، 1363: 34 و 38(. در دهــۀ 1840 فعالیت‌هــای سیاســی داشــت و ب

شــد.

2-3-1. مختصری در مورد رمانتیسم در فرانسه:

بــرای رمانتیســم ســه دوره برشــمرده‌اند: 1- دورۀ تکویــن و آغــاز کــه نماینــده‌اش روســو بــود. 2- دورۀ گســرش و 

بســط رمانتیســم. نماینــدگان مهــم آن شــاتوبریان و دوموســه بودنــد. 3- دورۀ ســوم؛ ســال‌های اواســط قــرن نــوزده 

ــان«  ــارز آن »بینوای ــۀ ب ــود. نمون ــک می‌ش ــم نزدی ــه رئالیس ــه ب ــت ک ــم اس ــی رمانتیس ــال‌های پایان ــوان س ــه عن ب

هوگوســت )نــک. احمــری، 1374: 62(.

ــد  ــی پیدا‌می‌کن ــی اجتماع ــه و ویژگ ــک صبغ ــع ی ــه در واق ــت ک ــی اس ــی، دوران ــوم ادب ــۀ س ــم در مرحل رمانتیس

 ]...[ اجتماعــی حســاس‌می‌گردد.  و  وقایــع سیاســی  بــه  نســبت  و  مرتبط‌می‌شــود  اجتماعــی  بــا مســائل  و 

شــخصیت‌هایی کــه در آثــار دورۀ ســوم رمانتیســم مطرح‌می‌شــوند، در زندگــی عینــی و اجتماعــی درگیــر هســتند. 

ــا آن همــدردی نشــان‌می‌دهند.  ــی ب ــد و حت ــد. انقلاب‌هــا را حس‌می‌کنن ــری را می‌بینن ــی و نابراب ــر و بی‌عدالت فق

ــری  ــر و کاراک ــر، ملموس‌ت ــر، عینی‌ت ــخصیتی زمینی‌ت ــوند و ش ــهیم می‌ش ــک و س ــی شری ــای اجتماع در اعتراض‌ه

ــان: 63(. ــد )ه ــدا می‌کنن ــر پی ادبی‌ت

ــد، رشــد صنعــت، بحران‌هــای  ــا گســرش وســیع‌تر جامعــۀ جدی »رمانتیســم فرانســه در حــدود ســال‌های 1840 ب

کارگــری و اجتماعــی و ... بیشــر بــه مســائل اجتماعــی گراییــد« )جعفــری، 1378: 265(.

نخســتین پرســش مــا ایــن اســت: اگــر بخواهیــم بــه دنبــال مولفه‌هــای اساســی و مهــم مکتــب رمانتیســم در آثــار 

ــی را مشــاهده‌خواهیم‌کرد؟ ــور هوگــو باشــیم، چــه چیزهای ویکت

3. یافته‌ها

3- 1. اصول رمانتیسم و بازتاب آن در »بینوایان«

3- 1- 1.احساسات‌گرایی

احساســات‌گرایی در نیمــۀ دوم قــرن هجدهــم مبنایــی فلســفی داشــت. »عقل‌گرایــی چنــدان بی‌پــروا پیــش تاخــت 

ــواری رودرروی خــود  ــد، آن را چــون دی ــه مــوارد پیــش می‌آی ــان کــه در این‌گون کــه حــس و شــعور آدمــی، آن‌چن

دیــد و بــه ناچــار کوشــید تــا گریزگاه‌هایــی دیگــر بیابــد« )برلیــن، 1385: 87(. »در فرانســه واکنــش احســاس‌گرایانۀ 

پــس از عــر روشــنگری، در نیمــۀ دوم قــرن هجدهــم، در آراء و آثــار ژان ژاک روســو ]1778 - 1712[ بــه خوبــی 

قابــل مشــاهده اســت« )جعفــری، 1378: 117(.



در بخشــی از مجادلــۀ اســقف »دینــی« بــا کنوانســیونلِ مادی‌گــرا می‌توانیــم تــا حــدودی بــه ایــن نتیجــه برســیم 

کــه هوگــو بــا بیــان آن جهان‌بینــی از زبــان عضــو ســابق کنوانســیون و عــدمِ مخالفــتِ اســقف و تحســین نگــرش 

ــده  ــث ش ــه باع ــت ک ــاس اس ــاق و احس ــن اخ ــت ای ــه در نهای ــان‌دهد ک ــد‌ نش ــل می‌خواه ــه، در عم مادی‌گرایان

اســت در جامعــه‌ای کــه عقــل حاکــم اســت روزنــۀ نــوری بــرای رنــج دیــدگان قابــل مشــاهده باشــد و ایــن مســأله 

بــه مــرور در تمامــی رفتارهــای اســقف دینــی قابــل درک و مشــاهده اســت )نــک. هوگــو،1390: 46 - 67(.

هوگــو در معرفــی شــخصیت اســقف دینــی در بینوایــان، بیــش از هرچیــزی رفتارهــا و تصمیــات وی را بــر مبنــای 

ــک  ــن خش ــخت‌گیری‌ها و قوانی ــه س ــت ک ــوان گف ــاید بت ــری ش ــد. به‌تعبی ــذاری می‌کن ــی پایه‌گ ــق دل ــی منط نوع

و بــی انعطافــی کــه در جاهــای مختلــف ایــن رمــان موجــب رنــج شــخصیت‌ها و حتــی گاهــی موجــب گمراهــی 

ــل  ــه راوی در تحلی ــی ک ــد و نگرش ــی باش ــلط خردگرای ــان تس ــر ه ــود، نمایانگ ــاع می‌ش ــا از اجت ــرد آن‌ه و ط

ــی  ــال هوگــو در جای ــوان مث ــه عن ــی احساســی و خردســتیز محسوب‌می‌شــود. ب ــن شرایطــی دارد عکس‌العمل چنی

دیگــر در معرفــی شــخصیت ژان‌والــژان و بیــان چگونگــی بــه زنــدان افتــادن او بــه خاطــر دزدیــن یــک تکــه نــان 

بیان‌می‌کنــد: »وانگهــی جــرم او، کــه خــود بــه آن معــرف بــود، مســتوجب چنــان مجــازات ســنگین و وحشــیانه‌ای 

ــا جامعــۀ بــری حــق دارد کــه کوته‌اندیشــی‌های نامعقــول و دوراندیشــی‌های  نبــود« )هوگــو، 1390: 168(. »آی

ــازات  ــان مج ــا چن ــاره‌ای را ب ــوک و بیچ ــان مفل ــز انس ــرم ناچی ــد و ج ــود تحمیل‌کن ــراد خ ــه اف ــه‌اش را ب بیرحمان

ــان: 169(. ــخ‌گوید؟« )ه ــنگینی پاس س

ــی از  ــم نمونه‌های ــا ه ــت، ام ــتیز گش ــات‌گراییِ خردس ــدل از احساس ــال آن م ــه دنب ــان ب ــد در بینوای ــد نبای هرچن

ــر  ــن اث ــه در ای ــورت جداگان ــه ص ــتیزی را ب ــی از خردس ــم نمونه‌های ــین و ه ــایِ پیش ــات‌گراییِ رمانتیک‌ه احساس

می‌تــوان مشــاهده‌کرد. نمونــۀ بــارز گرایــش هوگــو بــه احساســات در جایــی اســت کــه در بینوایــان در توصیــف 

بدبختی‌هــا و رنج‌هــای »فانتیــن« روایــت را تــا جایــی پیش‌می‌بــرد کــه ایــن شــخصیت از بیچارگــی ابتــدا مجبــور 

می‌شــود موهایــش را بفروشــد. ســپس دو دنــدان زیبــایِ خــود را بــه خاطــر نجــات جــان دخــرش بــه دوره گــردِ 

حیله‌گــری تســلیم‌می‌کند و در نهایــت، جــرِ زندگــی فانتیــن را تــا جایــی پیش‌می‌بــرد کــه بــه تــن فروشــی 

ــل اشراف‌زاده و ژاور  ــوم را در مقاب ــن شــخصیت مظل ــن قســمت از داســتان اســت کــه راوی ای می‌رســد. در همی

ــا ایــن ســاختار اجتماعــی معیــوب  ــارزه ب ــه مب ــژان( ب ــه کمــک شــخصیت اصلــی دیگــر )ژان وال قرار‌می‌دهــد و ب

ــو، 1390: 386(. ــک. هوگ ــردازد )ن می‌پ

3- 1- 2. فردگرایی

یکــی از ویژگی‌هــای »انســان رمانتیــک« فردیــت اوســت. بــه تعبیــر جونــز »مهم‌تریــن عنــری کــه رمانتیســم بــه 

جهــان مــدرن هدیــه‌داده ایــن اســت کــه هــر موجــود انســانی از یــک هویــت ممتــاز و خــاص برخوردار‌اســت« 

)جعفــری، 1378: 190(. فردگرایــی پیــش از هوگــو و در دورۀ روســو مــورد توجــه قرار‌گرفــت. »تقریبــا در ایــن نکتــه 

اتفــاق نظــر وجــود دارد کــه روســو بزرگ‌تریــن کاشــف خودآگاهــی نســبت بــه تنهایــی و انــزوای فــردی اســت« 

)هــان: 190(.

طالبیان و نورمحمدی کمال  146146  



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 1471404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

کشــف خــود بــه عنــوان فاعــل شناســا »یکــی از عمده‌تریــن دســتاوردهای رمانتیســم و پایــه و مبنــای جمال‌شناســی 

جدیــد اســت« )هــان: 191( و »مهم‌تریــن زمینــۀ اجتماعــی ظهــور ایــن فردگرایــی، در‌هم‌ریخــن نظــم و ســامان 

کهــن جامعــه و پیدایــش تقســیم کار و تحــولات اقتصــادی اســت« )هــان: 191(، بحثــی کــه مختــص بــه جامعــۀ 

ــنِ  ــامِ که ــن نظ ــر ای ــه تغیی ــن ب ــکلی نمادی ــه ش ــان ب ــتان بینوای ــی از داس ــو در بخش ــت. و هوگ ــرب اس ــدرن غ م

ــو، 1390: 275(. ــک. هوگ ــاره‌می‌کند )ن ــی اش اجتماع

ــف  ــه در تعری ــت. باربی ــی اس ــۀ مدن ــا جامع ــت ب ــل فردی ــر تقاب ــان بیانگ ــژان در بینوای ــت ژان وال ــوان گف می‌ت

مدرنیتــۀ سیاســی می‌گویــد: »مدرنیتــۀ سیاســی بــه طــور بســیار دقیــق بــر جدایــی میــان دولــت سیاســی و جامعــۀ 

ــه، 1383: 19(.  ــت« )باربی ــتوار اس ــرد اس ــهروند و ف ــان ش ــی و می ــۀ خصوص ــی و پهن ــۀ عموم ــان پهن ــی، می مدن

اگــر بــه شــخصیت هــای اصلــی بینوایــان دقــت کنیــم؛ بــه عنــوان مثــال ژان والــژان، فانتیــن یــا تناردیــه هرکــدام 

افــرادی هســتند از طبقــۀ متوســط و پائیــن جامعــه. افــرادی کــه هوگــو در عــر خــود هــر روزه بــا امثــال آن‌هــا 

ــی  ــد؛ یعن ــان افــراد عــادی جامعــه انتخاب‌می‌کن ــی نویســنده‌ای شــخصیت‌هایش را از می برخورد‌داشته‌اســت. وقت

از آن نگــرش کلاســیک و ســنتی نســبت بــه شــخصیت داســتانی عبور‌کرده‌اســت. ایــن خــود گام بزرگــی اســت در 

فردیــت بخشــیدن بــه انســان مــدرن.

فــرد بــاوری در جهــان مــدرن بــه قــدری دارای اهمیــت اســت کــه توجــه بــه آن بــه عنــوان یکــی از گام‌هــای بــزرگ 

در راه رســیدن بــه دموکراســی مطــرح اســت. »پــدران مــا واژۀ فردبــاوری را کــه مــا بــرای اســتفادۀ خــود ســاخته‌ایم، 

نمی‌شــناختند، زیــرا در روزگار آنــان فــردی کــه بــه گروهــی تعلــق نداشــته باشــد یــا بتوانــد خــود را بــه طــور مطلــق 

تنهــا بشــمرد، یافــت نمی‌شــد« )هــان: 195(.

در شــاهنامه، ســیمرغ بــه هنــگام تولــد رســتم، ضمــن توصیــۀ زال بــه شــکافتن پهلــوی رودابــه و بیــرون‌آوردن نــوزاد، 

اســتفاده از مشــک را بــرای التیــام زخــم پهلــوی مــادر توصیه‌می‌کنــد:

گیاهی که گویمت با شیر و مشک     بکوب و بکن هر سه در سایه خشک

بساو و برآلای بر خستگیش      ببینی همان روز پیوستگیش

حزین لاهیجی با خلق تصاویری هنری به مرهم‌بودن مشک در التیام داغ‌ها و زخم‌ها اشاره‌کرده‏است:

3- 1- 3. قهرمان رمانتیک

»قهرمــان رمانتیــک فــردی اســت کــه دغدغه‌هــای فــردی خــود را بــا روح »عــر« درهم‌آمیختــه اســت و مظهــر 

ــری، 1378:  ــود« )جعف ــی محسوب‌می‌ش ــع آرمان ــه وض ــیدن ب ــود و رس ــع موج ــی از وض ــرای رهای ــد دوران ب امی

193(. بــه تبعیــت از مبحــث فردگرایــی، قهرمــان رمانتیــک کســی اســت کــه بــه تنهایــی در مقابــل اجتــاع ایســتاده 

ــای  ــولا از ویژگی‌ه ــد و معم ــرا دارن ــه‌ای کمال‌گ ــا جنب ــیک قهرمان‌ه ــار کلاس ــد. در آث ــی جدال‌می‌کن ــرای زندگ و ب

ــی از  ــود بخش ــه خ ــی‌رود ک ــی م ــه سراغ قهرمان‌های ــنده ب ــم نویس ــا در رمانتیس ــد؛ ام ــردی برخوردارن منح‌صربه‌ف

ــرف  ــک مع ــان رمانتی ــری قهرم ــه تعبی ــدارد. ب ــردی ن ــی منح‌صربه‌ف ــچ ویژگ ــتند و هی ــه هس ــادی جامع ــراد ع اف

اکثریــت رنــج دیــدۀ جامعــه اســت.



»در عــر رمانتیــک اوج‌گرفــن فردیــت و درهم‌ریخــن نظــام کهــن زمینــه را بــرای قهرمــان گرایــی آماده‌می‌کنــد؛ 

ــژان،  ــی ژان وال ــی یعن ــان قهرمــان اصل ــی اســت« )هــان: 194(. در بینوای ــۀ قهرمان ــن عــر دورۀ تجرب اصــولا ای

ــدن و نوشــن را در  ــدارد و خوان ــی ســواد هــم ن ــه حت ــه اســت ک ــۀ فرودســت و رنج‌کشــیدۀ جامع خــود از طبق

زنــدان می‌آمــوزد. همین‌طــور فانتیــن و دخــرش کــوزت همگــی از طبقــۀ محــروم و رنج‌کشــیدۀ جامعــه هســتند 

ــل آن‌هــا  ــی هســتند کــه جامعــه در مقاب ــری دیگــر در موقعیت ــه تعبی ــا ب ــا جامعــه ی ــل ب ــه نوعــی در تقاب کــه ب

ــد. ــم پیوند‌می‌زن ــک را باه ــان رمانتی ــی و قهرم ــث فردگرای ــه بح ــت ک ــزی اس ــن چی ــت. ای قرار‌گرفته‌اس

3- 1- 4. انقلاب

ــاب، آزادی و  ــمرد: انق ــن برش ــوان چنی ــی را »می‌ت ــای اجتماع ــای رمانتیک‌ه ــتگی‌ها و دغدغه‌ه ــن دلبس مهم‌تری

ــان و رنج‌هایشــان« )جعفــری، 1378: 174(. ناسیونالیســم محروم

ــل  ــی از قبی ــم مباحث ــد بگوئی ــم بای ــه توجه‌کنی ــا و فرانس ــری اروپ ــای فک ــای انقلاب‌ه ــه زمینه‌ه ــم ب ــر بخواهی اگ

ــخ  ــی در تاری ــه زمینه‌هــای بســیار طولان ــدرتِ مطلق ــل ق ــی و ایســتادن در مقاب ــدرت و ســلطنت انتخاب ــر ق تغیی

فرانســه دارد )نــک. طباطبایــی، 1382: 342 - 344(. ایــن مباحــث کــه از قــرن 15 میــادی در اروپــا مطرح‌شــد، در 

تاریــخ اروپــا زمینــۀ مهمــی بــرای پیدایــش نظام‌هــای دموکراتیکــی اســت. چیــزی کــه در قــرن نــوزده و بیســت تنهــا 

نشــانه‌هایی از آن در میــان روشــن‌فکران ایــران بــر سر زبان‌هــا افتــاد. بحــث مهمــی کــه نبایــد از آن چشم‌پوشــید 

ــردازان سیاســی همچــون  ــل مهــم اینکــه نظریه‌پ ــوع تفکــرات اســت. یکــی از دلای ــن ن بحــث بســر اجتماعــی ای

ــا 16 نتوانســتند حکومــت دموکراتیــک را توصیه‌کننــد )نــک. هــان: 285،  کوزانــوس و کالــون در ســده‌های 14 ت

ــت  ــوازم حکوم ــی‌ترین ل ــی از اساس ــرا یک ــوام، زی ــوادی ع ــری بی‌س ــود و دیگ ــن ب ــیطرۀ دی ــی س 342 و 372( یک

ــت.  ــانه‌ای از آن وجود‌نداش ــه، نش ــر مشروط ــران ع ــه در ای ــزی ک ــت. چی ــی آگاه اس ــن مردم ــک داش دموکراتی

ــود و مهم‌تریــن دلیــل شکســت  مهم‌تریــن دلیــل موفقیــت اروپایی‌هــا در دموکراســی آگاهــی از ایــن زمینه‌هــا ب

ایرانیــان نیــز بی‌توجهــی بــه همیــن بســر. 

ــان  ــی زم ــولات انقلاب ــا تح ــاده‌ای ب ــرارت خارق‌الع ــور و ح ــا ش ــی ب ــای اجتماع ــری »رمانتیک‌ه ــدۀ جعف ــه عقی ب

خــود همدلــی و همراهــی کرده‌انــد. انقــاب فرانســه کــه در واقــع، محصــول مشــرک خــود روشــنگری و آرمــان 

ــد  ــم تلقی‌گردی ــتاخیزی عظی ــون رس ــا همچ ــب رمانتیک‌ه ــا از جان ــاسر اروپ ــود در سرت ــم محسوب‌می‌ش رمانتیس

ــد«  ــا نه ــی را بن ــی نوین ــام اجتماع ــا نظ ــد ت ــن را ویران‌می‌کن ــام که ــرادری« نظ ــری، ب ــعار »آزادی، براب ــا ش ــه ب ک

)جعفــری، 1378: 174(. هوگــو در نامــه‌ای کــه بــه »ســنت بــوو« در ایــام جوانــی نوشــته بیان‌مــی‌دارد کــه هنــوز 

زمــان حکومــت جمهــوری فرا‌نرسیده‌اســت )هوگــو، 1363: 40(. امــا در نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم همان‌طــور 

کــه او پیش‌بینی‌کرده‌بــود، زمــان دســت‌یابی بــه دموکراســی فرا‌رســیده‌بود و گرایش‌هــای آزادی‌خواهانــه را 

ــت. ــان دانس ــد وی در بینوای ــورد تأکی ــم م ــوان از مفاهی می‌ت
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 1491404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

3-1- 5. محرومان و رنج‌دیدگان:

هوگــو بارهــا بــه ایــن مســأله کــه احقــاق حقــوق ضعفــا از هــر اعتقــادی مهم‌تــر اســت، پرداخته‌اســت. هرچنــد 

اساســا نیــازی بــه ذکــر مثــال نیســت، چراکــه عنــوان کتــاب بــرای همیــن گــروه انتخاب‌شــده و سراسر رمــان نیــز 

ــاب توصیفــی از  ــن کت ــد. ای ــانِ جامعــه‌ای اســت کــه مدرنیســم را تجربه‌می‌کن توصیــف رنج‌هــا و دردهــای بینوای

ــوص  ــان‌ها و به‌خص ــت انس ــه در خدم ــای اینک ــه ج ــه ب ــت ک ــت اس ــیر پیشرف ــده و در مس ــه‌ای صنعتی‌ش جامع

ــد. ــر چــرخ خــود خــرد می‌کن ــن باشــد، اســتخوان‌های اقشــار ضعیــف را در زی محرومی

ــال  ــه دنب ــی ایجاد‌می‌شــود، ب ــن عضــو ســابق کنوانســیون و اســقف دین ــه بی ــی ک ــان در بحث در بخشــی از بینوای

جدال‌هــا و اظهــار نظرهــای اعتقــادی و سیاســی مهم‌تریــن مســأله‌ای کــه از دیــدگاه راوی اهمیــت‌دارد ایــن اســت 

کــه ســعادت بــر و احقــاق حقــوق ضعفــا از هــر اعتقــادی مهم‌تــر اســت. تــا جایــی کــه اگــر ســتیزی در راه ایــن 

احقــاق حــق، بیــن دیــن و قــدرتِ حاکــم و بینوایــان دربگیــرد، وی جانــبِ رنــج دیــدگان را می‌گیــرد )نــک. هوگــو، 

.)92 - 81 :1390

3- 2. اصول رمانتیسم و بازتاب آن در »تهران مخوف«

ــران  ــی در ای ــان اجتماع ــگامان رم ــگار و از پیش ــنده و روزنامه‌ن ــی )1281 - 1356( نویس ــفق کاظم ــی مش مرتض

ــه  ــران دانســته‌اند کــه نویســندگان بســیاری از جمل ــن رمــان اجتماعــی ای اســت. برخــی تهــران مخــوف او را اولی

ــی  ــوان رمان ــه عن ــی ب ــب ادب ــدگاه مکات ــران مخــوف« از دی ــان »ته ــد. رم ــر او بوده‌ان محمــد مســعود تحــت تأثی

ــش از  ــف اوضــاع سیاســی - اجتماعــی روزگار پی ــاب از نظــر توصی ــن کت ــت ای ــک شناخته‌شده‌اســت. اهمی رمانتی

رضاخــان و دورۀ قدرت‌گیــری او بســیار حائــز اهمیــت اســت. بــا وجــود همــۀ ایــن ویژگی‌هــا مــا بــه دنبــال پاســخ 

بــه ایــن ســوال هســتیم کــه آیــا بــا بررســی ایــن کتــاب بــه عنــوان نمونــه‌ای از آثــار رمانتیــک می‌تــوان آن را بــه 

ــه؟ ــا ن ــری موفــق به‌حســاب‌آورد ی ــوان اث عن

پیــش از اینکــه بــه ســنجش وفــاداری »تهــران مخــوف« بــه اصــول مکتــب رمانتیســم بپردازیــم، لازم اســت کــه از 

دیدگاهــی کلی‌تــر بــه مکتــب رمانتیســم بنگریــم و ایــن پرســش را مطرح‌کنیــم کــه آیــا اساســاً مکتــب رمانتیســم 

در جهــان ســوم و کشــوری مثــل ایــران جایگاهــی دارد یــا خیــر؟

برخــی از منتقــدان از جملــه خانلــری و شریعتــی بــر ایــن عقیــده هســتند کــه مکاتــب ادبــی غربــی جامــه‌ای اســت 

کــه تنهــا بــر قامــت آن جوامــع دوخته‌شده‌اســت و هیــچ مناســبتی بــا جهــانِ اجتماعــی کشــورهای جهــان ســومی 

ــب را در  ــی از آن مکات ــوان جنبه‌های ــاً می‌ت ــه نهایت ــده هســتند ک ــن عقی ــر ای ــز ب ــدارد و عــده‌ای نی ــران ن ــل ای مث

آثــار ایرانــی یافــت )جعفــری، 1386: 12(. جعفــری تــا حــدودی دیدگاهــی مخالــف خانلــری و شریعتــی اتخاذ‌کــرده 

ــومی  ــان س ــع جه ــأله‌ای در جوام ــن مس ــر اینچنی ــه‌داری و اگ ــا سرمای ــت ب ــی ضدی ــم یعن ــت رمانتیس و معتقد‌اس

وجود‌داشته‌باشــد، می‌تــوان گفــت کــه رمانتیســم هــم در آن جوامــع حضــور‌دارد )جعفــری، 1378: 358(؛ امــا بایــد 

در‌نظر‌داشــت کــه عــاوه بــر ضدیــت بــا سرمایــه‌داری عوامــل دیگــری هــم در گرایــش بــه رمانتیســم دخیــل اســت؛ 

بــه عنــوان مثــال زهــراکار رشــد ناسیونالیســم، رفــاه و خودآگاهــی فزاینــدۀ طبقــۀ متوســط و افزایــش باســوادان را 

از عوامــل مهــم گرایــش بــه رمانتیســم ذکر‌کرده‌اســت )زهــراکار، 1389: 161(.



اگــر نگاهــی بــه تاریــخ نــگارش »تهــران مخــوف« بیندازیــم، متوجه‌می‌شــویم با‌وجود‌اینکــه برخــی از روشــنفکران 

ایرانــی بــا ایــن مفاهیــم آشــنایی دارنــد و حتــی بــه دنبــال ایجــاد زمینه‌هایــی بــرای شــکوفایی چنیــن مفاهیمــی 

ــۀ 1800  ــا فرانس ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــچ‌ وج ــه هی ــادی( ب ــی )1920 می ــران 1300 شمس ــل ای ــا در عم ــتند؛ ام هس

ــان  ــا جه ــازگاری ب ــچ س ــب هی ــن مکات ــه ای ــرد ک ــوان ادعا‌ک ــن توضیحــات می‌ت ــه ای ــا توجــه ب ــادی نیســت. ب می

ــل  ــارِ اصی ــار و آث ــن آث ــن ای ــال شــباهت‌هایی بی ــه دنب ــوان ب ــا می‌ت ــد و تنه ــران ندارن ــل ای اجتماعــی کشــوری مث

خلق‌شــده در آن مکاتــب یافــت کــه آن هــم بیــش از هرچیــزی جنبــه‌ای تقلیــدی داشــته اســت تــا اینکــه مبنایــی 

ــد. ــفی داشته‌باش ــری و فلس فک

بــه هــر روی گرایــش بــه رمانتیســم در ایــران امــری غیــر قابــل انــکار اســت. بــه عقیــدۀ آدمیــت »ملــی گرایــی« 

ــود  ــات فرانســه ب ــر ادبی ــه رمانتیســم اســت کــه تحــت تأثی ــان ب ــش ایرانی ــه عوامــل گرای و »دموکراســی« از جمل

)نــک. 1394: 17(. جعفــری معتقــد اســت نــگارش بســیاری از رمان‌هــای تاریخــی و توجــه بــه رمانتیســم اجتماعــی 

ــان در  ــه محروم ــی و توجــه ب ــه و انقلاب ــر اندیشــه‌های آزادی‌خواهان ــس از آن تحــت تأثی در دورۀ مشروطــه و پ

فرانســه بــوده کــه در آثــار رمانتیــک بازتــاب داشته‌اســت )نــک. جعفــری، 1386: 34 و 41(. در مجمــوع می‌تــوان 

ــری -  ــات فک ــر  جریان ــت تأثی ــری تح ــز دیگ ــش از هرچی ــران بی ــم در ای ــه رمانتیس ــش ب ــه گرای ــت ک نتیجه‌گرف

اجتماعــی و ادبــی فرانســه بــوده اســت.

ــات‌گرایی«،  ــون »احساس ــی همچ ــا از مولفه‌های ــی‌کرد. در این‌ج ــه بررس ــد جنب ــوان از چن ــوف را می‌ت ــران مخ ته

ــب  ــر از نظــر مکت ــن اث ــرای ســنجش ای ــاع ب ــدگان« اجت ــه »رنج‌دی ــی«و »قهرمــان رمانتیــک« و توجــه ب »فردگرای

ادبــی رمانتیســم بهره‌گرفته‌ایــم.

3- 2- 1. احساسات‌گرایی 

ــت  ــدۀ آن اس ــو نماین ــه ژان ژاک روس ــت ک ــات‌گرایی اس ــم دورۀ اول احساس ــی رمانتیس ــای اصل ــی از ویژگی‌ه یک

ــت. در  ــش را یاف ــن گرای ــوان ای ــم می‌ت ــان ه ــژه بینوای ــوم بوی ــار دورۀ س ــا در آث ــری، 1374: 62(؛ ام ــک. احم )ن

ــف  ــتند. یوس ــه داش ــم توج ــاتی رمانتیس ــۀ احساس ــه جنب ــه ب ــت ک ــوان یاف ــیاری می‌ت ــای بس ــز نمونه‌ه ــران نی ای

اعتصام‌الملــک اولیــن مترجــم بینوایــان )تیره‌بختــان( از نخســتین افــرادی اســت کــه بــه قطعه‌هــای ادبــی رمانتیــک 

و احساســی توجــه داشــت. »قدیم‌تریــن نمونه‌هــای قطعه‌هــای داســتانی رمانتیــک و پراحســاس را در شــاره‌های 

ســال اول مجلــۀ بهــار بــه مدیریــت اعتصام‌الملــک می‌تــوان مشــاهده‌کرد« )جعفــری، 1386: 51(. داســتان کوتــاه 

یــا قطعــۀ روایــی »همشــیره« »مضمــون فقــر و فضیلــت و عفــت و فــداکاری را بــه شــیوۀ صریــح و پــر احســاس 

ــه آن  ــت ک ــت اس ــد حکم ــتۀ احم ــادر« نوش ــاره م ــر »بیچ ــۀ دیگ ــان: 51(. نمون ــد« )ه ــه بازگو‌می‌کن و جانبداران

هــم در مجلــۀ بهــار منتــر شــد )هــان: 53(.هرچنــد جعفــری رمانتیســم دورۀ اول )دورۀ مشروطــه( را کــه شــامل 

مــوارد فوق‌الذکــر هــم می‌شــود طبیعی‌تــر و خودجوش‌تــر می‌دانــد و برایــن عقیــده اســت کــه هنــوز بــه ســبک 

ــار  ــب آث ــا در اغل ــان: 30(؛ ام ــت )ه ــی اس ــر احساس ــدی غی ــای بع ــه رمان‌ه ــبت ب ــه و نس ــیوه تقلیل‌نیافت و ش

ــت.  ــتان‌ها و رمان‌هاس ــی داس ــخصه‌های اصل ــی از مش ــات‌گرایی یک ــان احساس ــن دوره و دورۀ رضاخ ــک ای رمانتی

ــه چشــم می‌خــورد. ــا ب ــای احساســی جابه‎ج ــران مخــوف هــم گرایش‌ه در ته
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وفــاداری و عفــت قهرمانــان رمان‌هــای رمانتیــک از دیگــر ویژگی‌هــای رمــان احساســاتی اســت )هــان: 48( کــه 

در تهــران مخــوف نمونه‌هــای بــارز آن »فــرخ« و »عفــت« هســتند.

بــه عقیــدۀ جعفــری مضمــون اصلــی بیشــر رمان‌هــای احساســاتی قــرن هجدهــم »فضیلــت تحــت ســتم« اســت 

)هــان: 77(. در تهــران مخــوف شــخصیت اصلــی داســتان یعنــی فــرخ بــا وجــود پاک‌نهــادی دچــار رنــج بســیاری 

می‌شــود و همچنیــن عفــت کــه دخــر معصومــی اســت، از بــد روزگار و سرنوشــت شــوم از روســپی خانــه 

ــود؟ »عــر  ــای احساســات‌گرایی رمانتیســم چــه ب ــه مبن ــد توجــه داشــت ک ــزی بای ــش از هرچی ــی‌آورد. پی سردرم

ــان بــه  ــه عــر خــرد و ارج‌گــذاری بیــش از حــد خردگرای ــر علی احســاس از یــک جهــت، عکس‌العملــی طبیعــی ب

ــری، 1378: 114(. ــود« )جعف ــی ب آگاه

ــق  ــی دورۀ خل ــاختار اجتماع ــه س ــر ب ــم. اگ ــو را بیان‌کردی ــتیزی هوگ ــی از خردس ــان نمونه‌های ــی بینوای در معرف

ــش از رضاخــان اساســاً عــر خــردی را پشــت سر نگذاشــته  ــران پی ــم، متوجه‌می‌شــویم ای ــران مخــوف بازگردی ته

ــه  ــه پاخاســته باشــد. ب ــا ایــن جهان‌بینــی و فلســفۀ اجتماعــی ب ــی ب ــوان جدال ــه عن اســت کــه احساســات‌گرایی ب

ــت  ــد در‌نظر‌داش ــا بای ــری،1386: 32(، ام ــک. جعف ــت )ن ــر« مقایسه‌شده‌اس ــا »ول ــدزاده« ب ــی »آخون ــدۀ برخ عقی

ــیم‌کردند و  ــان ترس ــرای ایرانی ــنگری را ب ــی از روش ــا طرح‌های ــان تنه ــدزاده و ملکم‌خ ــون آخون ــرادی همچ ــه اف ک

حتــی دهه‌هــا بعــد تنهــا برخــی از نویســندگان و تحصیل‌کــردگان غــرب توانســتند ایــن نــوع تفکــر را بفهمنــد و 

بــدان گرایــش داشته‌باشــند و ایــن بســیار فاصلــه دارد بــا آن چیــزی کــه بــه عنــوان مثــال در کشــوری مثــل آلمــان 

ــواد  ــط و کم‌س ــار متوس ــه و اقش ــان جامع ــرات در می ــوع تفک ــن ن ــه ای ــوی ک ــه نح ــد. ب ــه تجربه‌می‌ش ــا فرانس ی

ــوان تفکــر اجتماعــی مســلطی یاد‌کــرد کــه در دورۀ  ــه عن ــا قرصــی داشــت و می‌شــد از آن ب ــرو پ ــان پ هــم حامی

ــد.  ــه ش ــدان حمل ــا ب رمانتیک‌ه

اکنــون ببینیــم علــل پیدایــش چنیــن دگرگونــی حساســیت افــراد در نیمــۀ دوم قــرن هجدهــم چــه بــود؟ البتــه ذکــر 

تمامــی ایــن علــل دشــوار اســت، لکــن بایــد آن را معلــول پیشرفــت تمــدن بــه طــور کلــی و صدهــا عامــل و موجبــات 

اقتصــادی و سیاســی دانســت، چنیــن تحولــی بی‌شــک نتیجــۀ قهــری کهولــت تمدنــی اســت کــه از درشــتی بــه نرمــی 

ــز  ــر تخــت شــاهی نشــانده، دل را نی ــل را ب ــه عق ــس از آنک ــی مجــادلات بســیار، پ ــده و در پ و حساســیت گرائی

حقوقــی از جملــه آزادی بخشــید تــا نهفته‌هــای خویــش را ابــراز دارد )وان تیــژم، 1370: 12(.

»از لحــاظ فکــری در ایــران آســتانۀ مشروطــه چیــزی وجود‌نــدارد کــه قابــل مقایســه بــا میــراث عظیــم روشــنگری 

ــد  ــا ح ــته و ت ــگانی نداش ــی اندیش ــران مبنای ــا در ای ــات‌گرایی رمانتیک‌ه ــن احساس ــان: 31(. بنابرای ــد« )ه باش

ــوده اســت. ــژه فرانســوی ب ــی و بوی ــار رمانتیک‌هــای اروپای ــر از آث ــدی و متأث ــه شــکلی تقلی ــادی ب زی

3- 2- 2. فردگرایی و  قهرمان رمانتیک:

بــه گفتــۀ دورکیــم: »آرمان‌هــای فردگرایــی مبیــن پیدایــش نــوع جدیــدی از نظــم اجتماعــی هســتند کــه بــه نحــو 

فزاینــده‌ای از قالب‌هــای ســنتی جامعــه کــه محافظــه‌کاران از آن‌هــا دفاع‌می‌کننــد فراتــر خواهد‌رفــت« )جعفــری، 

.)191 :1378



ــت سر  ــی را پش ــری اساس ــر تغیی ــورد نظ ــران در دورۀ م ــی ای ــاختار اجتماع ــاً س ــد اساس ــه بیان‌ش ــور ک ــان ط ه

نگذاشــت. بــا وجــود مشروطه‌خواهــی کــه آن هــم بــه شکســت انجامیــد، اساســاً جامعــۀ ایرانــی نتوانســت دورۀ 

ــود در حــد  ــاً تمامــی مفاهیمــی کــه در مــورد جهــان مــدرن و نو‌شــدن مطرح‌ب ســنتی را پشــت‌سر‌بگذارد و تقریب

ــد. ــوری باقی‌مان تئ

ــه رمانتیســم  ــری ک ــن عن ــز »مهم‌تری ــر جون ــه تعبی ــت اوســت. ب ــک« فردی ــی از ویژگی‌هــای »انســان رمانتی یک

ــاز و خــاص برخــوردار  ــت ممت ــک هوی ــه هــر موجــود انســانی از ی ــن اســت ک ــه‌داده ای ــدرن هدی ــان م ــه جه ب

ــه  ــی )ک ــۀ سیاس ــا مدرنیت ــام ب ــان اس ــه جه ــد ک ــد متذکر‌ش ــدگاه بای ــن دی ــل ای ــان: 190(. در مقاب ــت« )ه اس

فردیــت مهم‌تریــن مشــخصۀ آن اســت( ناآشناســت؛ زیــرا دیــن اســام بــه شــدت بــه بعــد اجتماعــی خــود اهمیــت 

می‌دهــد )نــک. باربیــه،1383: 326(.

دیــن اســام دارای الزامــات اجتماعــی و سیاســی اســت و بــر طبــق فرمــول کلاســیک هــم دیــن اســت و هــم دولــت 

)بــه عربــی دیــن و دولــه( در نتیجــه امــت دینــی می‌خواهــد بــر باهمســتان سیاســی منطبق‌شــود. پیداســت کــه 

ــه دیگــر  ــی دارد. ب ــه طــور طبیعــی فرمان‌برداریــش از باهمســتان سیاســی را در پ ــی ب تبعیــت فــرد از امــت دین

ســخن تقــدم و برتــری گــروه بــر فــرد هــم در پهنــۀ سیاســی خــود می‌نمایــد و هــم در پهنــۀ دینــی )هــان: 328(.

ــاب  ــن کت ــن معایــب ای ــن یکــی از بزرگتری ــا شــخصیت‌پردازیِ مــدرن آشــنا نیســت و ای مشــفق کاظمــی اساســا ب

اســت )نــک. میرعابدینــی، 1377: 79(. به‌عــاوه در خصــوص فردیــتِ شــخصیت‌های تهــران مخــوف بایــد گفــت 

ــی اشرافــی هســتند  ــواده های ــن و عفــت همگــی از خان ــرخ، مهی ــی ف ــن رمــان، یعن ــی ای کــه شــخصیت‌های اصل

ــا واژۀ  ــدران م ــت. »پ ــم اس ــد در رمانتیس ــخصیت‌پردازی جدی ــا آن ش ــن ب ــاً مبای ــن کام ــان: 57( و ای ــک. ه )ن

فردبــاوری را کــه مــا بــرای اســتفادۀ خــود ســاخته‌ایم نمی‌شــناختند؛ زیــرا در روزگار آنــان فــردی کــه بــه گروهــی 

ــاور  ــن ب ــر ای ــل ب ــا بشــمرد، یافت‌نمی‌شــد«. توکوی ــق تنه ــه طــور مطل ــد خــود را ب ــا بتوان ــق نداشــته باشــد ی تعل

ــاوری خاســتگاهی  ــاوری را پدید‌آورده‌اســت: »فردب ــن فردب ــری و دموکراســی، ای ــه ســوی براب اســت کــه حرکــت ب

ــه،  ــد« )باربی ــش می‌یاب ــر می‌شــوند خطــر گســرش آن افزای ــا براب ــه موقعیت‌ه ــه نســبتی ک ــک دارد و ب دموکراتی

.)195 :1383

ایــن ضعــف در شــخصیت‌پردازی بویــژه در معرفــی قهرمان‌هــای داســتان جلــوۀ نامطلوبــی دارد. در بحــث 

قهرمــان رمانتیــک گفته‌شــد کــه بــا توجــه بــه فردگرایــی و تغییــر ســاختار اجتماعــی فرانســه، قهرمان‌هــا از میــان 

ــه بطــن جامعــه  ــا وجــود اینکــه نویســنده ســعی‌دارد ب ــا در تهــران مخــوف ب ــد، ام ــن جامعــه بودن طبقــات پائی

نفوذ‌کنــد و آن فردگرایــی را در توصیــف قهرمــان به‌کار‌گیــرد، بــه دلیــل نبــود زمینه‌هــای اجتماعــی، موفــق 

عمل‌نکرده‌اســت. بــه نحــوی کــه حتــی ناخــودآگاه همچــون قصه‌گویــان ســنتی از قهرمــان اصلــی داســتان )فــرخ( 

بارهــا بــا عنــوان »پهلــوان حکایــت« نام‌می‌بــرد )نــک. مشــفق کاظمــی،1340: 190 و 267(. ایــن قهرمانــان برخــاف 

قهرمــان رمانتیــک بویــژه قهرمانــان بینوایــان تک‌بعــدی هســتند )کامــاً خــوب یــا کامــاً بــد( )میرعابدینــی، 1377: 

.)60
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به‌نحــوی کــه در بخشــی از رمــان علنــاً در معرفــی همیــن شــخصیت به‌عنــوان کســی کــه از »صفــات برجســته« و 

ــد )نــک. مشــفق کاظمــی، 1340: 22(.  ــای اخلاقــی« برخوردار‌اســت، یاد‌می‌کن »مزای

ــد و بیشــرین  ــان می‌آی ــه می ــا و صنعتی‌شــدن ســخن ب ــای کارخانه‌ه ــا و کارگره ــان از وجــود کارخانه‌ه در بینوای

حجــم ایــن داســتان مختــصِ توصیــف این‌گونــه از زندگــی و چالش‌هــای مربــوط بــه ایــن ســبک از زندگــی اســت. 

بــه نحــوی کــه تقریبــاً تمامــی شــخصیت‌های ســتمدیدۀ ایــن رمــان قربانــی مدرنیتــه و صنعتی‌شــدن هســتند، امــا 

در تهــران مخــوف تنهــا نشــانه‌هایی از فســاد، در گوشــۀ شــهری کــه نــه کارخانــه‌ای دارد و نــه نشــانه‌ای از صنعــت 

ــان  ــخصیت‌های بینوای ــابه ش ــخصیت‌هایی مش ــا ش ــت ت ــیده اس ــد کوش ــه تقلی ــه ب ــود ک ــه، دیده‌می‌ش و مدرنیت

بســازد.

همین‌طــور محمــد مســعود از کســانی کــه دنبالــه‌رو مشــفق کاظمــی اســت، به‌خصــوص در رمــان تفریحــات شــب 

بســیار متأثــر از بینوایــان اســت و شــخصیت‌های اصلــی داســتان بی‌شــک از بخــش فانتیــن بینوایــان الگوبــرداری 

شده‌اســت. در رمــان تفریحــات شــب همچــون رمــان تهــران مخــوف یکــی از بن‌مایه‌هــای اساســی داســتان 

فضیلــتِ تحــت ســتم اســت کــه نویســنده بارهــا بــدان اشــاره‌می‌کند )نــک. مســعود، 1384: 41 و 43(. حتــی بــه 

نحــو بارزتــری رمــان گلهایــی کــه در جهنــم می‌روینــد عنوانــی اســت کــه ایــن بن‌مایــه را مســتقیماً ابراز‌مــی‌دارد. 

ــا از  ــد؛ ام ــان توجه‌داشته‌باش ــردازی بینوای ــد از قهرمان‌پ ــن بعُ ــه ای ــران مخــوف هــم نویســنده ســعی‌دارد ب در ته

تقلیــدی کودکانــه و پندهایــی مبتدیانــه نمی‌توانــد فراتــر رود. »کــم کــم معتقــد می‌شــد کــه در جامعــۀ امــروزی 

فــرد نیکخــواه و نیکورفتــار سرنوشــتی جــز تحمــل ظلــم و ســتم نــدارد« )مشــفق کاظمــی، 1340: 187(.

3- 2- 3. انقلاب و ناسیونالیسم

همان‌طــور کــه ذکر‌شــد، مهم‌تریــن دلبســتگی‌ها و دغدغه‌هــای رمانتیک‌هــای اجتماعــی را »می‌تــوان چنیــن 

ــری، 1378:  ــده« )جعف ــن آین ــق روش ــان، - اف ــان و رنج‌هایش ــم، - محروم ــاب، آزادی و ناسیونالیس ــمرد: - انق برش

174(. شــعارهای رمانتیــک انقــاب فرانســه در رمانتیســم دورۀ اول ایــران )دورۀ مشروطــه( تأثیــر بســیاری داشــت. 

به‌عنوان‌مثــال؛ »بــر روی آرم صفحــۀ اول چندیــن نشریــۀ ایــن دوران از جملــه روزنامــۀ تشــویق و صــور اسرافیــل 

ــری، 1386: 34(. ــت« )جعف ــوت« نقش‌بسته‌اس ــاوات، اخ ــت، مس ــارت »حری عب

ــتین  ــاب نخس ــن انق ــاد. ای ــر نه ــان تأثی ــد و در سراسر جه ــا را درنوردی ــای اروپ ــج مرزه ــه به‌تدری ــاب فرانس انق

نهضــت بــزرگ فکــری در مســیحیت غربــی اســت کــه اثــری ملمــوس و واقعــی و فــوری بــر جهــان اســام داشــت. در 

نیمــۀ دوم قــرن نوزدهــم و بــا الهــام از انقــاب فرانســه کلمــۀ »وطــن« در ترکیــۀ عثمانــی به‌تدریــج معنــای جدیــد 

و امروزیــن خــود را پیدا‌کــرد و از دلالــت بــر زادگاه یــا محــل اقامــت افــراد فراتــر رفــت و همچنیــن کلمــۀ »آزادی« 

کــه قبــاً لفظــی حقوقــی و متضــاد بــا »بردگــی« بــود معنایــی سیاســی بــه خــود گرفــت )جعفــری، 1378: 176(.

مفهــوم وطــن و میهــن کــه پیــش از مشروطــه به‌تدریــج شــکل‌گرفت بــه نوعــی ناسیونالیســم رمانتیــک 

. د یل‌می‌شــو تبد



بــه تعبیــری ناسیونالیســم رمانتیــک هــان شــیفتگی بــه گذشــتۀ ایــران اســت )نــک. جعفــری، 1386: 44(. اساســا 

نمونه‌هــای بســیاری از رمان‌هــا و رمانس‌هــای تاریخــی عــر مشروطــه تحــت تأثیــر رمانتیســم فرانســه بــه 

نــگارش درآمــد )هــان: 41(، امــا بــاز هــم نبایــد از تقلیدی‌بــودن ایــن ناسیونالیســم غافــل شــد. در تهــران مخــوف 

نویســنده ســعی‌دارد بــر مفهــوم ملیــت و وطن‌پرســتی تکیه‌کنــد. در جایــی از داســتان راوی از زبــان یــک شــخصیتِ 

مذمــوم به‌نحــوی کامــاً مســتقیم بیان‌می‌کنــد کــه ملی‌گرایــی و توجــه بــه قومیــت معــادل اســت بــا پایبنــدی بــه 

ســنت‌ها )مشــفق کاظمــی، 1340: 317( و بســیار روشــن اســت کــه بیــان ایــن گونــه مطالــب از زبــان شــخصیتی 

مذمــوم در جهــت انتقــاد از چنیــن نگرشــی اســت و ایــن در حالــی اســت کــه نویســنده، خــود در حقیقــتِ امــر از 

صحــتِ چنیــن واقعیــتِ تلخــی غافــل مانــده اســت.

3- 2- 4. محرومان و رنج‌هایشان:

»رمانتیک‌هــا فــرد ســتمدیده و محــروم را قربانــی نظــام اجتماعــی می‌داننــد و حتــی جنایتــکاران نیــز از حمایــت 

ــان خــود قربانیانــی هســتند کــه تباهی‌هــای اجتماعــی مانــع  ــرا این و شــفقت رمانتیک‌هــا برخوردار‌می‌شــوند؛ زی

ظهــور و بــروز فضیلت‌هــای ذاتیشــان شده‌اســت«. »در بینــش رمانتیــک اگــر قید‌و‌بندهــای اجتماعــی از سر 

ــاد و  ــد و پاک‌نه ــرادی شرافتمن ــا اف ــوند، چه‌بس ــت ش ــت هدای ــه راه درس ــود و ب ــته ش ــراد برداش ــه اف راه اینگون

ــه  ــت. البت ــان اس ــی در بینوای ــخصیت‌های اصل ــارزش ش ــۀ ب ــه نمون ــری، 1378: 180( ک ــند« )جعف ــت باش بلند‌هم

بایــد در نظــر داشــت کــه شرایــطِ ایــرانِ دورۀ مــورد نظــر بــا فرانســۀ دورۀ هوگــو بســیار متفــاوت بــود. بــه عنــوان 

مثــال؛ همان‌طــور کــه ذکر‌شــد تحــت تأثیــر مدرنیتــه و خردگرایــی و تســلط قانــونِ خشــک و ســخت‌گیرانه 

ــران اساســاً  ــا در ای ــد، ام ــاری را تجربه‌می‌کردن ــی نکبت‌ب ــژان زندگ ــژه ژان وال ــان بوی ــی بینوای شــخصیت‌های اصل

ــرد. ــی را تصور‌ک ــن اجتماع ــی چنی ــی تخیل ــه صورت ــی ب ــه می‌شــد حت ــزی وجود‌داشــت و ن ــن چی ــه چنی ن

ــردم  ــی از م ــش اعظم ــر بخ ــر دامن‌گی ــن ام ــخن‌می‌گوید ای ــه س ــه در فرانس ــای مدرنیت ــو از پیامده ــی هوگ وقت

ــن در  ــل تصــور نیســت؛ بنابرای ــزی قاب ــن چی ــچ وجــه چنی ــه هی ــران عــر مشروطــه، ب ــا در ای فرانســه اســت، ام

ایــران درصــد بســیار محدودتــری درگیــر ایــن مســائل هســتند و طبیعــی اســت کــه انتظــار نداشــته باشــیم آثــار 

نویســندگان مــا همچــون آثــار هوگــو طرفــدار پیدا‌کنــد و بــه عنــوان یــک مکتــب فکــری مــورد قبــول واقع‌شــود و 

ــد.  ــی داشته‌باش ــر آنچنان ــه تأثی در جامع

بــه بیــان دیگــر، ســخن نویســندگان مــا حــرف دل عــدۀ بســیار معــدودی از رنج‌کشــیدگان کل جامعــه اســت نــه 

ــاده و نادیــده گرفته‌شــده‌اند. ایــن  همــۀ آن‌هــا. درصــد بســیار بالایــی از مــردم در ایــن نــوع رمانتیســم از‌قلم‌افت

امــر یکــی از دلایــل اصلــی اثبــات ایــن ادعاســت کــه ایــن آثــار کامــاً تقلیــدی بــوده و زمینــۀ فکــری - اجتماعــی 

آن در ایــران مهیــا نبــوده اســت. مشــفق کاظمــی در بخش‌هایــی از رمــان از ســاختار حاکــم انتقاد‌می‌کنــد و بــه 

ــی، 1340: 166 و  ــفق کاظم ــک. مش ــردازد )ن ــردم می‌پ ــر م ــردم ب ــت م ــی و حکوم ــون دموکراس ــی همچ مفاهیم

1340: 262( و ایــن امــر جنبــه‌ای بیســار تقلیــدی دارد؛ زیــرا هیــچ بســری بــرای تحقــق ایــن آرمــان وجود‌نــدارد.
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البتــه نمونه‌هایــی از توجــه بــه مســائل اساســی کــه قــر رنجــران بــا آن درگیــر هســتند نیــز مطرح‌شده‌اســت. بــه 

عنــوان مثــال؛ نویســنده بارهــا از قــدرت حاکــم و نظــام اســتبدادی و همچنیــن ســوء اســتفاده از دیــن انتقاد‌می‌کنــد 

ــک.  ــاره‌می‌کند )ن ــت اش ــیاری از بدبختی‌هاس ــب بس ــد و موج ــه موج‌می‌زن ــه در جامع ــی ک ــه خرافات ــا ب و باره

مشــفق کاظمــی، 1340: 87، 164، 181، 244 و 257(، امــا ایــن تنهــا بــه عنــوان گام کوچکــی در ایــن راه اســت و 

اشــاره‌ای گــذرا و کــم ارزش در مقابــل آنچــه بــه عنــوان مثــال در آثــار صــادق هدایــت در نقــد خرافه‌گرایــی بــه 

ــت. ــگارش درآمده‌اس ن

کتــاب بینوایــان »دادخواســتی اســت بــرای بینوایــان کــه از بینوایــی رنج‌می‌برنــد و بینوایــی بی‌آبرویشــان کرده‌اســت 

کــه از رســاترین حنجــرۀ ایــن روزگار برآمــده اســت« )جعفــری، 1378: 180(. در مقابــل آنچــه مــا در تهــران مخــوف 

ــاً  ــت جامعــه نیســتند و صرف ــدۀ اکثری ــچ وجــه نماین ــه هی ــه ب ــی اســت ک شــاهد آن هســتیم، ســخن از رنج‌دیدگان

ــی و  ــی خیال ــج های ــا از رن ــه شــده‌اند ت ــد از غــرب ســاخته و پرداخت ــه تقلی ــه ب ــی هســتند ک شــخصیت‌های خیال

فانتــزی ســخن بــه میــان آورنــد. مفاهیمــی کــه تنهــا مخاطبــان آن درصــد بســیار ناچیــزی از باســوادانِ انــدک جامعــه 

هســتند کــه بــا جهــان غــرب انــدک آشــنایی دارنــد. ایــن اثــر بــه هیــچ وجــه روایتگــر آمــال رنج‌دیــدگان حقیقــی 

ایــن جامعــه نیســت. بــه همیــن دلیــل در تحقــق اهــداف خــود ناموفــق اســت. اگرچــه بــه عنــوان تمرینــی در راه 

ورود بــه رمان‌نویســی نویــن کمــک شــایانی بــه نویســندگان بعــدی کــرده اســت.

پی‌نوشت:

1. ر.ک: میرعابدینی، صدسال داستان نویسی ایران. )ج 1و2(. صفحات 73، 79 و 89.

ــی  ــو ر.ک: محمدعل ــور هوگ ــوی و ویکت ــای فرانس ــی از رمانتیک‌ه ــندگان ایران ــری نویس ــوص تأثیرپذی 2. در خص

ــۀ 54. ــران، صفح ــی ای ــتان نویس ــال داس ــی، صدس ــۀ 58 و میرعابدین ــران. صفح ــرو ای ــندگان پی ــپانلو، نویس س

3. عباراتــی چــون آســیاب بــادی زاییــدۀ جامعــۀ فئودالــی بــود و ماشــین بخــار زاییــده جامعــۀ صنعتــی. انقــاب های 

ــدۀ نظــام بادیه‌نشــینی  ــری اجتماعــی هســتند. شــیوۀ معیشــت تعیین‌کنن اجتماعــی ناشــی از وجــود فقــر و نابراب

اســت. بیانگــر تبییــن مادی‌گرایانــه از جامعــه، تاریــخ و تحــولات و تغییــرات مربــوط بــه آن‌هــا هســتند )غفــاری، 

.)44

4. نتیجه‌گیری

بررســی زمینه‌هــای فکــری - اجتماعــی خلــق یــک اثــر ادبــی از دیربــاز مــورد توجــه منتقــدان بوده‌اســت. توجــه 

بــه رمانتیســم و گســرش آن در میــان نویســندگان و شــاعران پــس از دورۀ مشروطــه تحــت تأثیــر عواملــی بــوده 

ــی  ــای رمانتیک ــه گرایش‌ه ــد ب ــای نق ــاب ه ــی از کت ــا در برخ ــت. و تنه ــا نشده‌اس ــه آن‌ه ــی ب ــه چندان ــه توج ک

نویســندگانی مثــل مشــفق کاظمــی اشاره‌شده‌اســت. 



ایــن مقالــه بــا مقایســۀ ســاختار اجتماعــی دو کشــور فرانســه و ایــران بــه دنبــال تبییــن ایــن مســأله بــود کــه اساســاً 

ســاختار اجتماعــی فرانســه بــا رواج رمانتیســم در آن کشــور مناســبت فکــری - اجتماعــی داشته‌اســت؛ امــا وقتــی در 

کشــوری مثــل ایــران گرایش‌هایــی بــه رمانتیســم ایجاد‌می‌شــود، نمی‌تــوان بــدون توجــه بــه زمینه‌هــای اجتماعــی 

ایــن کشــور موفقیــت چنیــن مکتبــی را پذیرفــت. بــا توجــه بــه مباحــث مطرح‌شــده، ایــن نتیجــه حاصل‌شــد کــه در 

ــار رمانتیــک فرانســه یافــت؛  ــا آث ــوان شــباهت‌هایی ب ــی همچــون تهــران مخــوف اگرچــه می‌ت خصــوص رمان‌های

امــا در مجمــوع خلــق ایــن آثــار بــه تقلیــدی کودکانــه می‌مانــد کــه هیــچ یــک از زمینه‌هــای خلــق اثــر رمانتیــک 

ــا وجــود اینکــه از نظــر  ــک فرانســه نوشته‌شده‌اســت و ب ــار رمانتی ــا آث ــر آشــنایی ب ــاً تحــت تأثی ــد و صرف را ندارن

ــورد  ــی م ــب ادب ــت در مکت ــت هســتند، از نظــر موفقی ــی و پیشــگام‌بودن در داستان‌نویســی دارای اهمی محتوای

نظــر بــه هیــچ وجــه قابــل دفــاع نیســتند.

منابع

آبراهامیان، یرواند. )1397(. ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی.

آدمیت، فریدون. )1394(. فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطیت. تهران: گستره.

احمری، حمیدرضا. )1374(. »هوگو و رمانتیسم«. مجلۀ مشرق. شمارۀ5 صص 62 - 64.

اکلشال، ‌رابرت و دیگران. )۱۳۷۵(. مقدمه‌ای بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمة محمد قائد. تهران: نشر مرکز.

باربیه، موریس. )1383(. مدرنیتۀ سیاسی. ترجمۀ عبدالوهاب احمدی. تهران: آگه.

برلین، آیزایا. )1385(. ریشه‌های رومانتیسم. ترجمۀ عبدالله کوثری. تهران: نشرماهی.

جعفری، مسعود. )1386(. سیررمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما. تهران: مرکز.

جعفری، مسعود. )1378(. سیر رمانتیسم در اروپا. تهران: مرکز.

زهــراکار، مهــران. )1389(. مقایســۀ ریشــه‌های اجتماعــی انقــاب مشروطــه در ایــران و انقــاب کبیــر فرانســه. تهــران: آبگین 

رایان.

زیبا کلام، صادق. )1384(. ما چگونه ما شدیم. تهران: انتشارات روزنه.

زیبا کلام، صادق. )1394(. سنت و مدرنیته. تهران: روزنه.

سپانلو، محمدعلی. )1374(. نویسندگان پیشرو ایران. تهران: انتشارات نگاه.

طباطبایی، جواد. )1382(. تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در اروپا. تهران: آگه.

غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل. )1389(. جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی. تهران: آگرا.

مسعود، محمد. ) 1384(. تفریحات شب. تهران: تلاونگ.

 مشفق کاظمی، مرتضی. )1340(. تهران مخوف. تهران: ابن‌سینا.

مشفق کاظمی، مرتضی. )1340(. یادگار یک شب. تهران: ابن‌سینا.

میرعابدینی، حسن. )1377(. صد سال داستان نویسی ایران. )ج 1و 2(. تهران: چشمه.

وان تیژم، فیلیپ. )1370(. رمانتیسم در فرانسه. ترجمۀ غلامعلی سیار. تهران: بزرگمهر.

هوگو، ویکتور. )1363(. بینوایان. ترجمۀ حسینقلی مستعان. تهران: امیر‌کبیر.

هوگو، ویکتور. )1390(. بینوایان. ترجمۀ محمد مجلسی. تهران: نشر دنیای نو.

طالبیان و نورمحمدی کمال  156156  



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 1571404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

 References
 Abrahamian, E. (2018). Iran between two revolutions (A. Golmohammadi &
M. E. Fattahi, Trans.). Tehran: Nashr-e Ney.
 Adamiat, F. (2015). The idea of freedom and the prelude to the constitutional
movement. Tehran: Gostareh. 
Ahmari, H. (1995). Hugo and romanticism. Mashreq Journal, (5), 62–64. 
 Eccleshall, R., et al. (1996). Political ideologies: An introduction (M. Ghaed,
Trans.). Tehran: Nashr-e Markaz. 
Barbier, M. (2004). Political modernity (A. Ahmadi, Trans.). Tehran: Agah. 
 Berlin, I. (2006). The roots of romanticism (A. Kowsari, Trans.). Tehran:
Nashr-e Mahi. 
 Jafari, M. (2007). The course of romanticism in Iran: From the Constitutional
Revolution to Nima. Tehran: Markaz. 
Jafari, M. (1999). The course of romanticism in Europe. Tehran: Markaz. 
 Zahrakar, M. (2010). A comparison of the social roots of the Iranian
Constitutional Revolution and the French Revolution. Tehran: Abgin Rayan. 
Zibakalam, S. (2005). How did we become who we are? Tehran: Rozaneh. 
Zibakalam, S. (2015). Tradition and modernity. Tehran: Rozaneh. 
Sepanlou, M. A. (1995). Iran’s progressive writers. Tehran: Negah. 
 Tabatabaei, J. (2003). The history of modern political thought in Europe.
Tehran: Agah. 
 Ghaffari, G., & Ebrahimi Looieh, A. (2010). Sociology of social change.
Tehran: Agra. 
Masoud, M. (2005). Nightly amusements. Tehran: Talavang. 
 Moshfegh Kazemi, M. (1961a). Tehran-e makhuf [The terrifying Tehran].
Tehran: Ibn Sina. 
 Moshfegh Kazemi, M. (1961b). Yadegār-e yek shab [A memory of one
night]. Tehran: Ibn Sina. 
 Mirabedini, H. (1998). One hundred years of Iranian fiction (Vols. 1–2).
Tehran: Cheshmeh. 
Van Tieghem, P. (1991). Romanticism in France (G. Sayyar, Trans.). 



Tehran: Bozorgmehr. 
 Hugo, V. (1984). Les misérables (H. Q. Mosta’an, Trans.). Tehran: Amir
Kabir. 
 Hugo, V. (2011). Les misérables (M. Majlesi, Trans.). Tehran: Donyaye
Now. 

طالبیان و نورمحمدی کمال  158158  


